
47
دورة بيسـت و هشتم/ شمـــارة 1/ پاييز 1392

بحثى در فلسفة آموزشى جغرافيا 
دكتر عطيه سادات صابرى، عضو دبيرخانة راهبرى آموزش جغرافيا (اصفهان) 

Asabery.39@gmail.com

چكيده 
در اين مقاله با عنوان تفكر فازى و آموزش جغرافيا سعى شده 
ــت بيان شود كه فراگيرى جغرافيا براى درك مفاهيم جغرافيايى  اس
مانند تعيين نواحى، سيستم هاى جغرافيايى، توسعه و توسعة پايدار و 
آمايش سرزمين و حتى مفاهيم طبيعى مانند شناخت بيابان ها، نيازمند 
ديدى انعطاف پذير و در نظر گرفتن مجموعة اطلاعات براى در نظر 

گرفتن احتمالات و قدرت پيش بينى هاى گوناگون است.

كليدواژه ها: آموزش جغرافيا، تفكر فازى، معلم جغرافيا، فراگير 
جغرافيا

مقدمه
فلسفة جغرافيا نوعى از فلسفة مضاف است كه به چيستى علم 
جغرافيا، لزوم وجود و سير تحول آن مى پردازد. نكتة قابل توجه اين 
ــت كه جغرافيا از دو ركن انسان و محيط تشكيل شده است كه  اس
ــتند. انسان ها از دو جهت در  همواره در حال تغيير و دگرگونى هس

تغيير محيط مؤثرند:
1. ايجاد كاربرى هاى تازه در فضاهاى جغرافيايى؛

2. با تحول انسان ها، ابعاد تغيير فضاهاى جغرافيايى شكل نو و 
غيرقابل پيش بينى مى گيرند.

ــفة آموزش جغرافيا) مى تواند از نتايج  ــفة جغرافيا (و فلس فلس
ــاير شاخه هاى فلسفه استفاده كند كه در اين مقاله به تفكر فازى  س
توجه شده است. هنگام مطالعه پيرامون تفكر فازي دريافتم كه اين 
ــم و اهداف آموزش جغرافيا  ــيارى از مفاهي موضوع مى تواند با بس
همراه باشد. به همين دليل دست به نگارش اين مقاله زدم و سعى 
كردم با تجربيات خود در آموزش جغرافيا همراه شوم و با ديد فازى 
ــه آن نگاه كنم و آنچه را دريافتم در يك مقاله ارائه دهم. بنابراين  ب
ــتفاده از تجربه هاى  ــراه با مطالعه، كنكاش و اس ــق هم روش تحقي
آموزش جغرافيا در دورة متوسطه بوده است. براى بيان نظرات خود 
كوشيده ام به نوعى از فلسفة تحليلى استفاده كنم و با زبان خاصى آن 

را بيان كنم تا به گسترش درك فراگير جغرافيا كمك بيشترى كند.
در آخر بايد گفت كه خاصيت ميان رشته اى جغرافيا و فلسفة آن، 
مى تواند افق هاى جديدترى را در اين علم مطرح سازد و نوع تفكر 
جغرافى دانان را به تغيير و دگرگونى هاى نو سوق دهد كه اين مقاله 

مى تواند مقدمه اى براى آن باشد.

تفكر فازى و آموزش جغرافيا 
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فلسفة آموزش جغرافيا به چه دلايلى ضرورى است؟ 
كودكان و نوجوانان نمونة كامل نياز به شناخت جغرافيا هستند، 
هنگامى كه پرسش هايى دربارة كجا بودن يا «مكان» پديده ها مى كنند 
ــه را بيابند. با اين  ــند مثلاً فاصلة بين خانة خود تا مدرس و مى كوش
سؤال هم كجايى و هم چيستى آن را مى پرسند كه با اولين پرسش 
ــة جغرافيا (به علت توجه به مكان و فضا) و هم در حيطة  در حيط

فلسفه (چيستى پديده ها) قرار مى گيرند.
آنان دچار شگفتى و ترديد مى شوند و انديشه هاى پذيرفته شدة 
بزرگان را مورد شك و ترديد قرار مى دهند. اين دومين عاملى است 
كه اهميت فلسفة آموزش جغرافيا را بيان مى كند. بايد پذيرفت كه 
اين شيوه تا بزرگ سالى ادامه مى يابد و كودكاني كه اين راه را ادامه 
مى دهند، مى توانند در آينده پژوهشگرانى توانا (جغرافى دانانى توانا) 

شوند.
جغرافى دان، فضاى جغرافيايى خود را درك مى كند و براى آن 
تصميم مى گيرد؛ تصميماتى كه به دليل ديد كل نگر جغرافيا و توجه 
آن به رابطة متقابل انسان و محيط، هر روز ابعاد پيچيده تر و مهم ترى 
ــان ها را در بلندمدت  مى گيرند تا حفظ محيط و بهبود زندگى انس
ممكن سازند. يافتن معناى زندگى در نظر جغرافى دان و فيلسوف، 
گرايشى مهم در ايجاد زندگى مناسب براى انسان هاست كه فلسفة 

آموزش جغرافيا اين مهم را بر عهده دارد. 
وظيفة فيلسوف آن است كه ادراك منطقى انسان ها را گسترش 
ــويق كند و انواع انديشه را منسجم سازد و  دهد، خردپذيرى را تش
ــعى مى كند به گونه اى جديد اين  ــازمان دهد. جغرافى دان نيز س س
ــازمان دهى كند. جغرافى دان  ادراك ژرف را در فضاى جغرافيايى س
ــان متمدن قرن جديد مى فهماند كه وظيفة او ادراك ژرف و  به انس
منطقى از توانايى هاى كرة زمين و انسان هاى ساكن در آن است. او 
در ميان انديشه هاى مثبت و منفى، بايد حد و توان محيط و انسان را 
در نظر گيرد. دنياى توأم با آرامش، رفاه، صلح، دورى از ستيزه هاى 
ــيارة زمين و حفظ آن،  ــا، احترام به تنوع و گوناگونى محيط س بيج
جلوگيرى از برداشت هاى نابجا از منابع سيارة زمين، همه در توجه 
ــفة جغرافيا مى گنجد؛ يعنى چرا جغرافيا و به چه دليل  خاص فلس

توجه به جغرافيا لازم است؟
ــته اى از علم كه داراى استدلال  ــوفان معتقدند كه هر رش فيلس
ــد، مى توان در آن از فلسفه نام برد كه همان فلسفة  ــتنتاج باش و اس
ــفة كاربردى جغرافيا اين پرسش مطرح  ــت. در فلس كاربردى1 اس
ــت؟ چه نظمى را در پديده هاى  ــود كه ماهيت جغرافيا چيس مى ش
ــى درمورد جغرافيا  ــي مى توان يافت؟ آيا تحقيق و بررس جغرافياي
ــة پديده هاى جغرافيايى چه  ــه عبارت ديگر، مطالع ارزش دارد؟ ب

ارزشى دارد و اين ارزش براى انسان ها چه ميزان است؟ 
در شناخت شناسى2 جغرافيا پرسش هاي مهمى مطرح مى شود 
ــبت به پديده هاى جغرافيايى همراه با يقين  ــناخت ما نس كه: آيا ش
است؟ آيا شناخت، مشاهده و آزمايش، مى تواند مبناى درستى داشته 
ــناخت، مشاهده و آزمايش  ــد؟ آيا تنها سلاح جغرافيا براى ش باش

ــت؟ ديگر آنكه  ــاى وصول به يقين در جغرافيا چيس ــت؟ راه ه اس
معرفت ما نسبت به پديده هاى جغرافيايى تا چه حد است و حدود 
ــت؟ آيا در شناخت پديده هاى جغرافيايى بايد از  اشتباهات كجاس
زندگى روزمره و واقعى جدا  شويم؟ و ديگر آنكه چگونه مى توانيم 
بدانيم كه از جغرافيا چه مى دانيم  و با تغيير ديدگاه و بينش خود چه 

چيزى را مى توانيم از جغرافيا دريابيم؟ 
اولين قدم در فلسفة امروز، فلسفة تجربى است كه بنيان گذار آن 
را فرانسيس بيكن3 مى دانند. او معتقد به تجربه و مشاهده و استقراء 

بود.
ــفه معتقد است كه شناخت به جهان خارج برگرفته از  اين فلس
تجربه است و عليت، برگرفته از تجربة حسى است و قضايا از نوع 
تركيبى هستند و صدق اين نوع قضيه در گرو مشاهدة آن است. حتى 
ــيده  يك قضية تحليلى مانند 12= 5 + 7 بايد با تجربه به اثبات رس
باشد. شايد بتوان درك جغرافيا از جهان مادى را در خلاصة فلسفة 
جان لاك4 بيان كرد: «تجربى، علمى و موافق فهم متعارف» (هالينگ، 
1381: 182). اما كار فلسفه آن است كه دائم شك مى كند و مى كوشد 
پرسش هاى نو مطرح كند. سقراط وظيفة يك معلم را «استخراج و 
ــيدن از شاگردان» (اسميت، 1377: 33) مى دانست. يعنى  بيرون كش
ــبب مى شود كه عقايد و نگرش هاى خود را تغيير  ذهنى فلسفى س

دهيم و اين، در فلسفة آموزش جغرافيا نقش مهمى دارد. 

تفكر فازى 5 چيست؟
«نظرية مجموعه هاى فازى يا منطق فازى» كه نخستين بار  آن را 
دكتر لطفى زاده در سال 1965 مطرح كرد، بيانگر چارچوبى مفهومى 
ــدم  قطعيت از نظر كمى يا كيفى  ــى نظام مند ابهام و ع براى بررس
است. به كارگيرى منطق فازى در علوم اجتماعى براى نخستين بار در 
اوايل دهة 70 در مسئلة انتخاب اجتماعى و خودسامان دهى مطرح 
ــى  ــد. به كارگيرى منطق فازى در نظام هاى اجتماعى براى بررس ش

مسائل زير امكانات تازه اى را پديد مى آورد: 
- تناقضات و ناهماهنگى هاى مستتر در موقعيت هاى اجتماعى؛
ــى بحرانى ناديده گرفته  ــائلى كه براى تحركات اجتماع - مس

شده اند؛
- آنچه در وراى پديده هاى قابل مشاهدة اجتماعى، مخفى باقى 

مى مانند» (ديمترف، 1383: 34). 
تفكر فازى با تفكر غيرفازى كه بيشتر ريشه در تفكرات ارسطو 
دارد بسيار متفاوت است. تفاوت اين دو در جدول 1 آمده است. در 
امر يادگيرى، در تفكر فازى، به شبكه هاى عصبى مغز اهميت زيادى 
ــود به اين معنا كه رشتة سيناپس ها يا شبكه هاى عصبى  داده مى ش
ــوند و «اعصاب مغز با زبان پالس ها سخن  ــبب يادگيرى مى ش س
مى گويند. آن ها الگوهاى ادراكى، انقباض هاى ماهيچه اى و احساسى 
را به زبان پالس هاى خود تبديل مى كنند. ما بدين گونه مى انديشيم كه 
زبان از جملات، جملات از كلمات و كلمات از بخش ها و حروف 
تشكيل مى شوند. بخش ها در زبان مغز، الگوهاى تحريك هستند» 

(كاسكو، 1386: 243). 
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ــازى،  «از كاربردهاى مهم نظرية مجموعه هاى فازى در مدل س
مفاهيمى است كه ذاتاً دقيق نيستند... و در اندازه گيرى هاى پديده هاى 
ــانيده اند» (اردهه،  ــى مانند فقر، كارايى خود را به اثبات رس اجتماع
1384: 27). واژة فقر هميشه با احتمالات زيادى همراه بوده است. 
ــير و  «مفهوم فقر با توجه به انتظارات و خصوصيات فرهنگ تفس
ــيوة زندگى افراد فقير نيز  ــود» (فرجاد، 1358: 125). ش تعبير مى ش
ــه تعاريفى كه از «بخش  ــت. براى مثال ب داراى ابعاد پيچيده اى اس

غيررسمى» شده است توجه كنيد: 
- بازارى براى كار و اشتغال فقيران شهرى (بكر6، 2004: 3)؛

- اقتصادى سياه (سيف الدينى، 1381: 57)؛
- تسكين فقر (پياتى 7، 1987: 851)؛

- اشتغال در خيابان (برمن، 1999: 451)؛
- خوداشتغالى و كار خانوادگى و استراتژى بقا (پورتز9، 1986: 

  .(727
ــه مي بينيم ديدگاه هاي بالا بيانگر بينش هاى هم منفى و  چنان ك
ــبت به بخش غيررسمي اند و ديد مطلق را با شك و  هم مثبت نس
ترديد همراه مى سازند. در تفكر فازى نيز هميشه به احتمالات توجه 
مى شود و هر عاملى درجات خود را دارد و نسبتى چندارزشى است. 
ــتم ها با ورودى يكسان مى توانند خروجى هاى متفاوت  حتى سيس
داشته باشند. «بين عناصر و اجزاى يك سيستم دو نوع رابطه وجود 

دارد: 1. رابطة فضايى و ساختارى؛ 2. رابطة منطقى.
ــاختار  ــة فضايى: اين رابطه نحوة ارتباط فضايى و س 1. رابط
ــتم،  ــاير عناصر را، در سيس ــله مراتبى يك عنصر با س الگوى سلس

مشخص مى كند...
ــتم  2. رابطة منطقى: در منطق، صفر و يك تغيير يا رفتار سيس
به صورت يك خط با مفهوم هندسة اقليدسى ترسيم مى شود، حال 
آنكه مسير تغييرات و رفتار يك سيستم در منطق فازى به صورت 
ــت، بلكه به صورت گره هاى حجمى است كه همديگر  خطى نيس
را پوشش مى دهند و هر حجمى بخشى از گروه حجمى مجاور را 
شامل مى شود» (رامشت، 1378: 202- 203). از مزاياى مهم منطق 
فازى آن است كه «هنگامى كه با احتمالات متعدد مواجه مى شويم 
ــت با استفاده از حقايق و شهود، همة آن احتمالات در نظر  لازم اس
گرفته شوند. در نتيجه مى توان سنجيده حدس زد» (طلوعى اشلقى، 

 .(53 :1385

روابط تفكر فازى با آموزش جغرافيا چيست؟
از نظر تفكر فازى، يادگيرى نوعى تغيير ايجاد مى كند و براى اين 
تغيير، (مثلاً در يادگيري جغرافيا) معلم جغرافيا بايد از فراگير خود 
بخواهد مجموعه اي از اطلاعات را درمورد هر موضوع جغرافيايى 
ــات بپردازد و به  ــا بتواند به طبقه بندى اطلاع ــع و درك كند ت جم
ــت يابد و آن ها را تخمين بزند. با  مجموعة قوانين انعطاف پذير دس
اين ديد فراگير بايد درك كند كه در اين مجموعه قوانين، هم قوانين 
مناسب و هم قوانين نامناسب وجود دارند كه قوانين نامناسب بايد 
ــوند. شرط مهم، براي اين كار نيز تطبيق قوانين با شرايط  حذف ش
محيطى و فضاى جغرافيايى است و هيچ قانونى وجود ندارد كه در 

همة شرايط مكانى و زمانى مناسب باشد.
ــرايط علّى و معلولى را با مجموعه اى از علل در هر  فراگير ش
محيط جغرافيايى در نظر مى گيرد و با در نظر گرفتن آن ها، معلول هاى 
خاص با شدت متفاوت به وجود مى آيند. پديده هاى جغرافيايى در 
طى زمان تغيير مى كنند. به بيان ديگر، تغيير همراه جغرافياست، اما 
براى پى بردن به تغيير، اگر با منطق ارسطويى حركت كنيم مى گوييم 
اين عامل باعث تغيير اين پديدة خاص جغرافيايى است، يا اين است 
و ديگر هيچ. تفكر فازى به طور قطع، نظر واحدى را به عنوان علت 
بيان نمى كند و ديد خاكسترى دارد. ديدگاه پوزيتيويستي، منطقى را 
ــان مى كند مبنى بر اينكه اين علت براى ايجاد و تغيير اين پديدة  بي
جغرافيايى با آزمايش و ديد علمى و با استفاده از رياضيات به دست 
آمده است، پس صد در صد درست است و احتمال ديگرى وجود 

ندارد.
ــه وجود دارد و محيط  ــاس تفكر فازى «احتمال» هميش براس
طبيعى پر از احتمالات است. روابط بين هواكره، خاك كره، آب كره 
ــكال گوناگون وجود دارند و مى توان به انواع  ــت كره در اش و زيس
احتمالات انديشيد. مثال ما ناحيه بندى است. مرز ناحيه و ورود به 
ناحية ديگر هميشه با اما و اگر، شك و احتمال – به ويژه با در نظر 
گرفتن عوامل انسانى – همراه است. براساس تفكر فازى نمى توانيم 
ــان دهندة درست بودن ناحيه بندى ماست و  بگوييم همة عوامل نش
ــده اند. صفر و صد درست نيست  ــخص ش مرزها به طور دقيق مش
ــت  و مى توانيم بگوييم مثلاً با احتمال 50 درصد، ناحيه بندى درس
ــت. فراگير جغرافيا هوشمند است و با مجموعه اى از اطلاعاتي  اس
ــد كه به او مى آموزد هر چيز درجات خاص خود را دارد  كار مى كن

و نسبى است. اين امر درمورد مسائل انسانى بيشتر صدق مى كند.
اين مفهوم در نواحى جغرافيايى كه براساس معيارهاى فرهنگى 
ــت و حالت چندارزشى را بهتر نمايان  شناخته مى شوند مهم تر اس
مى كند. مفاهيمى مانند ارزش ها به تعداد مكان ها و نواحي جغرافيايي 
تعبير و تفسير دارند. براى دلايل جغرافيايى نيز به جاى آن كه بگوييم 
اين است يا غير اين نيست، مى گوييم تا مقدارى احتمال وجود دارد؛ 

به انطباق ها توجه مى شود. 
در اين حالت با شكل منحنى مانندى همراه هستيم و با درك هر 
موقعيت راه حل مخصوص آن را ارائه مى دهيم، زيرا براى درك هر 

جدول1: تفاوت هاى تفكر فازى و غيرفازى
تفكر فازىتفكر غيرفازى

چند ارزشىدو ارزشى

 A يا غير AA و غير A

مقادير پيوسته بين صفر و يكصفر يا يك

شبكه هاى عصبى مغزرايانة ديجيتال 
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ــتيم و هرچه ميزان اطلاعات بيشتر  موقعيت، نيازمند اطلاعات هس
ــكل انطباقى بهتر  ــد، قدرت تصميم گيرى و ارائة راه حل به ش باش

خواهد بود.
ــه داراى ورودى هاى  ــتم هاى جغرافيايى ك براى مثال، آن سيس
ــته باشند. به قول  ــان اند، مى توانند خروجى هاى متفاوت داش يكس
ــتين «وقتى شما زمان و مكان را اندازه گيرى مى كنيد همه چيز  اينش
ــبى است و بستگى دارد به اين كه كجا نشسته باشيد»: (كاسكو،  نس
ــد قدرت پيش بينى هرگونه  ــن جغرافى دان باي 1386: 74).  بنابراي

احتمال را داشته باشد، چون آينده را نمى داند. 
ــر جغرافيا، محيط هاى  ــازي، از نظر فراگي ــا توجه به منطق ف ب

ــبب لزوم  ــى را در نظر مى گيرد. در نظر گرفتن احتمالات س خاص
توجه به انطباق پذيرى بيشتر را بيان مى كند. جغرافى دان با شناخت 
زيرمجموعه ها و ساختار هر يك، مى تواند زيرمجموعه ها را كنترل 
ــفة تحقيق و شناخت را در جغرافيا بهتر نمايان  كند. ديد فازى فلس

مى سازد و اينكه «چرا آنجا» را بهتر نشان مى دهد. 
ــت كه: هر قانون جغرافيايى در همة  اكنون مى توان نتيجه گرف
ــت؛  ــاى جغرافيايى عموميت ندارد و با اما و اگر همراه اس مكان ه
كسرى از اين قوانين در يك مكان جغرافيايى صدق مى كند نه به طور 

كامل.
ــت.  بيان جغرافيايى در تفكر فازى با اما و اگر خاص همراه اس

جدول 2: نمونه هايى از رابطة تفكر فازى با آموزش جغرافيا

مثال موردىديد آموزش جغرافياديد تفكر فازىرديف
مفهومى كه به دانش آموز 

انتقال مى دهيم

درس ناحيه بندى (جغرافياى 2)تعيين مرز نواحى با اما و اگر همراه استوجود احتمال1
به احتمال پنجاه  درصد اين 

ناحيه بندى درست است

2
دنياى واقعى تابع درجات 

است
درس ناحيه بندى (جغرافياى 2)تعيين ناحيه بندى براساس معيارهاى فرهنگى

با مفاهيم مختلف فرهنگى 
مى توان انواع ناحيه بندى را 

انجام داد

مقادير چندارزشى3
سيستم هاى جغرافيايى مانند سيستم شهر با نقش 
تجارى كه در شمال آفريقا و غرب آسيا مى توانند 

متفاوت باشند

درس هاى شناخت انواع سيستم ها 
(جغرافياى 2 و سال چهارم)

سيستم هاى جغرافيايى داراى 
ورودى هاى يكسان مى توانند 
خروجى هاى متفاوت بنا بر 
نوع محيط جغرافيايى داشته 

باشند.

قدرت انطباق پذيرى4
شناخت علل تشكيل انواع بيابان مطابق با شرايط 

خاص هر محيط جغرافيايى 
درس بيابان (جغرافياى 1)

شرايط متفاوت از قرار گرفتن 
در مناطق پرفشار جنب حاره 
تا جريان هاى سرد آب ساحلى 

اقيانوس ها مى توانند سبب 
ايجاد بيابان شوند

5
خصايص زيرمجموعه ها 

مى توانند جدا از 
مجموعه ها باشند

لزوم شناخت ويژگى هاى منطقه اى و ملى در 
آمايش سرزمين

درس آخر جغرافياى سال چهارم 
در خصوص شناخت سطوح 

آمايش سرزمين

ابعاد توسعة منطقه اى انطباق 
صددرصد با سطح ملى ندارد 
و با جمع مناطق نمى توانيم 

خصايص غالب توسعة ملى را 
حدس بزنيم

6
نتايج على با شناخت 
گره ها حاصل مى شوند

ميزان توسعه يافتگى هر كشور به شكل منحنى از 
ساير كشورها سنجيده مى شود نه خطوط ثابت

درس آخر جغرافياى 1 درس 
توسعة پايدار

نمى توان با يك خط كشورها 
را به درستى به دو دستة 

توسعه يافته و در حال توسعه 
تقسيم كرد. مثال وضعيت 

توسعه در كشور تركيه عين 
آفريقاى جنوبى نيست. 

ــته اتفاق افتاده، عيناً در امروز و آينده اتفاق نمى افتد  هرچه در گذش
ــا را در محيط هاى  ــه پارادوكس ها و تناقض ه ــى دان هميش جغراف

جغرافيايى مى بيند. 

ــى داراى عدم تجانس اند. بنابراين بايد به انواع احتمالات  جغرافياي
ــزوم تفكر جمعى و  ــواع احتمالات، ل ــيد. در نظر گرفتن ان انديش
ــى را بيان مى كند، زيرا هر فكر خاصى تنها احتمالات  هوش جمع
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جغرافى دان مى داند با گردآوري اجزا و جمع  آن ها نمى توان كل 
را حدس زد. كل چيز ديگرى است و نياز به شناخت كل نگر (مانند 
شناخت سيستمى) دارد و اين بر پيچيدگى كار و شناخت جغرافيايى 
مى افزايد. شرايط به طور دائم در حال تغيير است و با در نظر گرفتن 
ــالات و برنامه ريزى غيرخطى، مى توان راه حل هاى بهينه ارائه  احتم
داد. بر اين اساس در تحقيقات جغرافيايى، دلالت هر كلمه يا كلمات 
بايد به طور خاص مشخص شود تا بتوان مجموعة قوانين خاص را 
ارائه داد. براى مثال، ديد فازى در مورد توسعه و ويژگى هاى خاص 
هر مكان جغرافيايى ديدى انعطاف پذير به جغرافى دان ارائه مى دهد 
و تطبيق شرايط توسعه را با تطبيق شرايط مكان جغرافيايى – اعم از 

طبيعى و انسانى – در نظر مى گيرد. 

نتيجه گيرى 
ــا تفكر فازى،  ــوزش جغرافيا و رابطة آن ب ــفة آم درمورد فلس

مى توان به موارد زير اشاره كرد: 
1. جغرافى دان هوشمند است و با مجموعه اى از اطلاعات كار 
ــة اطلاعات به جغرافى دان مى آموزد كه هر چيزى  مى كند. مجموع
ــت و درجات خاص خود را دارد و اين در مورد مسائل  ــبى اس نس

انسانى بيشتر صدق مى كند. 
ــر موقعيت، راه حل مخصوص آن را  2. جغرافى دان با درك ه
ــت و  ارائه مى دهد. او براى درك هر موقعيت نيازمند اطلاعات اس
هرچه ميزان اطلاعات او بيشتر باشد، قدرت تصميم گيرى وي براي 

ارائة راه حل به شكل انطباقى بهتر خواهد بود.
3. از نظر جغرافى دان، فضاهاى جغرافيايى داراى عدم تجانس اند. 
ــيد. انواع احتمالات به لزوم  بنابراين بايد به انواع احتمالات انديش
استفاده از تفكر جمعى و هوش جمعى اشاره دارد، زيرا هر فكرى 
تنها احتمالات خاصى را در نظر مى گيرد و در نظر گرفتن احتمالات 
سبب لزوم توجه به انطباق پذيرى بيشتر را بيان مى كند (عامل مهمى 

در توسعة فضاهاى جغرافيايى).
ــه بايد پارادوكس ها و تناقضات را  4. از نظر جغرافى دان هميش
ــته يا در فضاهاى  ــاى جغرافيايى ديد و هر چه در گذش در فضاه
ديگر اتفاق مى افتد عيناً در آينده و در فضاى جغرافيايى ديگر اتفاق 
نمى افتد. وقايع جهان جغرافيايى خطى نيست و كلمات تخصصى 
ــا به طور موردى و از نو  ــتفادة جغرافي دان بايد در هر فض مورد اس

تعريف شوند.
ــى از نزديك به  ــى ميدانى، يعنى وقت ــى دان با بررس 5. جغراف
ــازى را بهتر درك  ــود مى نگرد، وقايع ف ــى خ موضوع مورد بررس
مى كند و با موارد مبهم زيادى آشنا مى شود كه نيازمند ديد انتقادى 
و انطباق پذيرى با فضاى مورد مطالعه است. اين عامل به خصوص 
ــرايط توسعه و آمايش سرزمين با  در مطالعات منطقه اى و تطبيق ش
شرايط خاص طبيعى، انسانى، اقتصادى و فرهنگى و اجتماعى بيشتر 

صدق مى كند.

پى نوشت ها  

1. Applied philosophy
2. Epistemology
3. Francis Bacon
4. John Lock
5. Fuzzy thinking
6. Becker
7. Peattie
8. Berman
9. Portes
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